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لایک کن!
    یه قلب و دو تا روده مونده، بدو بیا تو تا  لینک رو برنداشتم!

    دو تا از دوستای قطع نخاعیت رو تگ کن!
    معاوضه یک پراید دور رنگ، فنی سالم، با کلیه جوانی برومند!

    دسترسی به این سایت به دلیل گرانفروشی قلب و ریه مسدود است!
    دلال: عکس طحالت اومد، فیلترشکن رو روشن کن تا نخاعت هم برسه!

#کسب_و_کارهای_مجازی #شهرونگ

 پلیس فتا: خرید و فروش اعضای بدن 
در فضای مجازی ممنوع است
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شبگردی
دوستی خاله خرسه  قرن 21! 

شهرام شهیدی
طنزنویس

عموحســام از روی روزنامــه خوانــد: 
»عکاس یکــی از خبرگزاری های معروف 
قزوین بــه نیت عکاســی از خســارات 
واردشده به باغستان ســوخته قزوین به 
بخشی از باغســتان مراجعه می کند که با 
آتش خاموش شده توســط آتش نشانان 
مواجه می شود. این عکاس برای طبیعی تر 
جلوه دادن عکس ها اقدام به آتش افروزی 
در گوشــه ای از این باغستان می کند که 
به دلیل ماهیت باغســتان و سرعت باد، 
در کمتر از چند دقیقه مساحت زیادی از 
باغستان در آتش می سوزد. این باغستان  
هزار ســاله چندی قبل به عنــوان میراث 
ملی در کشور به ثبت رســید و اکنون در 

مسیر ثبت جهانی ...«
پدر پسر همســایه گفت: »چون عقل 

نباشد، جان در عذاب است.«
موسیو شیطان گفت: »مثل این می ماند 
که پزشــکی معاینه ام کند و ببیند هیچ 
مرگم نیست. بگه این طوری که نمی شه. 
بگذار یک ویــروس ناقابل به او بدهم. بعد 
آمپول آغشــته به ویروس ایدز را فروکند 
توی رگــم و بگوید خب. حــالا از اول بگو 

ببینم عموجان. خوبی؟«
عموحســام گفت: »نمونه مشــابهش 
در مکانیکی اتفاق افتاده. ماشــینم صدا 
مــی داد. صبــح گذاشــتمش مکانیکی. 
عصری که ماشین را تحویل گرفتم، دیدم 
روغن ســوزی داره. جلوبندی اش خوب 
کار نمی کنــه. ریپ می زنه و ... برگشــتم 
تعمیــرگاه از مکانیک پرســیدم چرا این 
جوری شده. گفت ماشــین را که آوردی 
می خواستم روی آن به شاگردانم آموزش 
بدهم، اما هرچی گشــتم دیدم هیچ عیب 
و ایرادی پیــدا نمی کنیم. به بچه ها گفتم 
کمی عیب دارش کنند که بشــه روی آن 

برایشان توضیح بدم چی به چیه.«
خانــم باجی گفت: »من خــودم این را 
دیده ام که پیمانکار شهرداری آمد خیابانی 
را آســفالت کند، دید آســفالت قبلی که 
خیلی خوب اســت و اگر فکری نکند کار 
پریده. پس خــودش گریــدر انداخت و 

آسفالت خیابان را ترکاند.«
من گفتم: »راه خوبی اســت. مثلا من 
امروز هرچه اخبــار را بالاپایین می کنم، 
خبری که دندان گیر باشد و به کار ما بیاید، 
پیدا نمی کنم. بهتر نیســت از خودم یک 
تیتر خیالی جنجالی درست کنم و بعد در 

مورد همان خبر تخیلی طنز بنویسم.« 
مادموازل ناتو گفت: »این نیســت فقط 
در ایران. یک اســتراتژی است در جهان. 
مثلا رئیس جمهوری آمریکا هم فکر کرد 
جهان را باید از نو ســاخت. بعد گفتند به 
او که مســتر پرزیدنت جهان هست آباد. 
گفت پس اول بکوبیم و بســازیمش از نو. 
برای همین رفت دنبــال خروج از هرچی 

توافق نامه.«
روح آقاجان گفــت: »به قــول مولانا، 
شخص خفت و خرس می راندش مگس/ 
وز ستیز آمد مگس زو باز پس/ چند بارش 
راند از روی جوان/ آن مگس زو باز می آمد 
دوان/ خشــمگین شــد با مگس خرس و 
برفت/ بر گرفت از کوه سنگی سخت زفت/ 
سنگ آورد و مگس را دید باز/ بر رخ خفته 
گرفته جای و ساز/ بر گرفت آن آسیا سنگ 
و بزد/ بر مگس تــا آن مگس وا پس خزد/ 
ســنگ روی خفته را خشخاش کرد/ این 
مثل بر جمله عالم فاش کرد/ مهر ابله مهر 
خرس آمد یقین/ کین او مهرســت و مهر 

اوست کین.« 

تماشاخانه
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پشت شمشادا

شهاب پاک نگر
طنزنویس

اخیرا کتاب اشــعار یکی از خانم های بازیگر 
کشــورمان، فضای مجازی را بــه غوغاکده ای 
تبدیل کرده. خوشــبختانه ایــن بازیگر عزیز، 
به جهان بــدون مرز اعتقاد دارد و اشــعارش را 
به دو زبان فارســی و انگلیسی منتشر کرده که 
مبادا کســی در جای جای جهان از این حجم 
از شــعر بی بهره بماند. مجموعه اشــعار ایشان 
پــر از لایه های پنهانی اســت که مــا در ادامه 
می خواهیم چندتا از این شعرها را تفسیر کنیم. 

1(شعر»زیریکسقف«:
من

تو بوده ام
تو 

تو بوده ای
ما 

تو بوده ایم
من و تو

ما...
نبوده ایم

آشنا
نبوده ایم
هم صدا

نبوده ایم

تفسیر:شــاعر دچار یکی از خودبیگانگی 
گشــته و تلمیح زیبایی به آن داستان دارد که 
طرف می گوید »من کی ام؟! این جا کجاست؟! 
این غذا رو کی  خورده!«. از طرف دیگر شــاعر 
حس نوســتالژی و ناب کودکانــه اش هم گل 
کرده، درســت آن جا که می گوییم »من من! 
تو تو! کشــیدم!...«. شاعران واقعی برای گفتن 
شــعر خود را در بند زمان و مــکان نمی کنند 
و خانم  شــاعر هــم از این قاعده مســتثنی 
نیســت. ما حدس می زنیم این شعر در مطب 
دندانپزشکی گفته شــده است. شاهدمان هم 
آنجاســت که می گوید »من و تو« و بعد دکتر 
به او می گوید »دهانت را باز کن« و او می گوید 
»ما...« و دهانش را باز می کند. ادامه شــعر هم 
احتمالا جواب ســوالات دکتر دندانپزشــک 
اســت که عادت دارد موقع پرکردن دندان، از 

بیماران سوال بپرسد. 
2(شعر»افسوس«

دست در دست کسی داشت
دستهایم لرزید

کاش هرگز او را...
کاش هرگز من را...

تفسیر:  در این شعر، شاعر خیلی زیرپوستی 
دارد. به سانسور اشــاره می کند و برای همین 
دچار خودسانســوری شــده. این شــعر پر از 
ســه نقطه هایی اســت که حدس می زند اگر 

می نوشت دچار ممیزی می شد.

3(شعر»اشکشمع«
جشن شب نشینی ام 

نیمه شده ست
شهر را رنجاندی
روز رسوایی تو 
آمدنی ست...!

تفسیر: در این قســمت ما حدس می زنیم 
شاعر داشته نیمه های شــب، چت هایش را با 
یک نفر می خوانده و تصمیــم گرفته که صبح 
از همه آنها اسکرین شــات بگیــرد و در فضای 
مجازی منتشــر کند. بعد حس شاعرانگی اش 
گل کرده و اثر جاودان »اشک شمع« را سروده 

است. 
4(بخشیازیکشــعرکهعنوانشرا
نمیدانیمودراینستاگرامخانمبازیگر

منتشرشدهبود.
هر آدمی

باید پشت پنجره اتاقش
یک گلدان داشته باشد

که هربار گل هایش خشک می شود و دوباره 
گل می دهد

یادش بیفتد که روزهای درد هم
به پایان می رسند

تفســیر: در این جا کمی بیسکویت لای 
کیبورد شاعر ریخته بود و شاعر داشته دکمه 
اینتر کیبــورد را امتحان می کــرده که گیر 

نکند. 

شاعرانه های لام الف

فلکه اول کوچه اول
همه ارزش های یارانه |امیرمســعود فلاح| تحلیلگران می گوینــد »ارزش واقعی« 
یارانه های 45 هزار تومانی به ۸هزار تومان رســیده. این مادی گرایی جای تاســف 
دارد . ممکن اســت این طور شده باشــد، اما این هیچ از ارزش های دیگرِ یارانه ها کم 
نمی کند. یارانه هــا ارزش معنوی دارند، چون که مهم نفس کمک کردن اســت، نه 
مقدار آن. یارانه ها ارزش زیبایی شناسانه دارند، چون مردم از هم می پرسند »با اینا )اشاره 
به یارانه ها( هر ماهمو سر می کنم. زیبا نیست؟« یارانه ها ارزش علمی دارند و بهتر از هر شاخص دیگری 
به تحقیقات اقتصادی )مثل سنجش تورم( کمک می کنند. یارانه ها ارزش ادبی دارند؛ بسیاری از مردم 
بعد از گرفتن و مشاهده دود شدن سریع و به هوا رفتنشان، مرزهای ادب را جابه جا می کنند. یارانه ها 
ارزش سیاســی دارند؛ کاندیداهای انتخابات آنها را به اشَکال مختلفی از وعده ها درمی آورند. یارانه ها 
ارزش ملی هم دارند و جزو معدود  مواردی هســتند که همه ایرانیــان را با وجود اختلافات طبقاتی، 
اعتقادی، سیاســی و فرهنگی به اتحاد رســاندند؛ اتحاد حول محور لزومِ گرفتنِ تا ریالِ آخر آنها را.

چند نکته درباره دهه هفتادی ها که قبلا نمی دانستید |آرزو 
درزی|  ما دهه هفتادی ها هیچ وقت تریبون نداشتیم و همیشه 
تحت تأثیر شانتاژ خبری دهه شصتی ها، هیچ کس صدایمان را 
نشنید. یک عمر سرکوفت خوردیم و تحقیر شدیم و پای غرزدن های 
دهه شصتی ها نشستیم. اما هیچ کس پای درددل ما ننشست. برای همین سعی 

کردیم در این مطلب چند واقعیت درباره خودمان، این نسل مظلوم  بنویسیم.
1. علیرغم باور عمومی مبنی بر سوخته بودنِ نسل دهه شصتی ها، تعداد قابل 
توجهی از آنها تا قبل از ۴۰سالگی موفق به خرید خانه شده اند. اما این آمار برای ما دهه 
هفتادی ها تا قبل از ۴۰سالگی که هیچ،  تا قبل از مرگ هم تقریبا به صفر میل می کند.

2. بعدها از ما به عنوان دژاووی دهه شصتی ها یاد خواهد شد. هرچه آنها گفتند »شما 
یادتون نمیاد« و با گفتن این جمله سعی در تحقیر ما داشتند، قرار است برایمان تکرار 

شود! مثل کوپن و صف گوشت و مرغ! تاریخ مجددا و با قدرت بیشتری دارد روی ما 
تکرار می شود. 

3. ما نسل قدردانی هستیم و از همه نسل های قبل و بعد، قدر داشته هایمان را بیشتر 
می دانیم، چون می دانیم اگر باتری موبایلمان خراب شود،  صدسال دیگر هم نمی توانیم 
یک باتری نو برای آن بخریم، سن و سالمان هم اجازه نمی دهد که از والدین مان پول 

بگیریم. ما تا پای جان از داشته هایمان محافظت می کنیم.
4. اما مهمترین و عجیب ترین نکته درباره ما، این اســت که بعضی هایمان 
امسال بیست وهشت سالگی را تمام کرده و وارد بیست ونهمین سال زندگی مان 
می شویم. عجیب است نه؟ خودمان هم گاهی از این موضوع تعجب می کنیم و 
در خلوتمان، آرزو می کنیم که هرچه سریع تر یک   چیزی کشف شود تا حداقل 

سی ساله شدنمان را به تعویق بیندازد.

جواد علیزاده |   کارتونیست | شهر فرنگ


